
گفت‌وگوی اختصاصی ایران ورزشی با بهروز رهبری‌فر 

گران‌ترین بازیکن فعلی یک میلیارد می‌ارزد، علی کریمی 200 میلیارد 

فوتبال ایران 
بدبخت است!

همــه مــا می‌دانیــم کــه دلال‌هــا 
تیم می‌بندند. شــما ببینید چقدر 
فوتبــال ایــران بدبخــت اســت کــه 
یک پیشکســوت بعــد از این همه 
ســال بــازی و ســابقه ملــی بایــد 
آویزان دلال‌ها شــود تا تیم بگیرد. 
وقتــی در خانــه خودم جایــی برای 
کار نیست و باید به‌دنبال دلال‌ها 
باشــم، مــی‌روم خانــه همســایه 
می‌نشــینم و بــا بــازی در فیلــم و 
ســریال، پــول در‌مــی‌آورم. ایــن 
اتفــاق خیلی بد اســت که در زمان 
حیــات پیشکســوتان، هیچ‌کــس 
یــادی از آنهــا نمی‌کنــد امــا وقتــی 
هــم یــک اتفاقــی می‌افتــد، بــازی 
یادبــود، مراســم، قطعــه نــادآوران 
و... بــه نظرتــان چه فرقــی می‌کند 
که یک پیشکسوت بعد از مرگش 
در بیابــان دفــن شــود یــا قطعــه 
نام‌آوران؟ بعضی از پیشکســوتان 
بــه نان شــب محتاج بودنــد. یکی 
از آنهــا می‌گفت همیــن قبر قطعه 
نــام‌آوران را بفروشــند و امــروز 
پولــش را بدهنــد کــه شــکمم را 
ســیر کنــم، بعــد از مــرگ هــم، مرا 
در بیابــان رهــا کننــد. مدیرعامــل 
پرســپولیس می‌تواند به هر کسی 
که دلش خواســت، پســت بدهد؛ 
اصــاً 50 نفــر را بیــاورد و حکــم 
بدهــد امــا او بایــد بدانــد کــه ایــن 
باشــگاه 50 تــا پیشکســوت ندارد 
کــه 14 ســال بــرای ایــن تیــم بــازی 

کــرده باشــد.

روزی که مربی
امیدها شدم 

ما با پیشکسوتان پرسپولیس به 
میاندوآب رفتیم. محمد پنجعلی 
مدیــر آکادمــی پرســپولیس بود. 
مجتبــی محرمــی در آن ســفر بــه 
پنجعلــی گفــت چــرا نمی‌گــذاری 
ما در باشگاه خودمان کار کنیم؟ 
تیــم امیــد را بــه مــن بــده، بهــروز 
را هــم مــی‌آورم کــه کمکــم کنــد. 
خلاصه با کلی داســتان، پنجعلی 
قبــول کــرد امــا وقتــی رفتیــم ســر 
زمیــن، دیــدم ادمونــد بزیــک 
بــه عنــوان ســرمربی بــه زمیــن 
آمــد. همــان دوره‌ای کــه شــما 
می‌گوییــد، عمــر زیادی نداشــت 
و خیلــی زود از آکادمــی باشــگاه 

کنــار کشــیدم. 
یــی  ا خد ه  بنــد هیــچ  ز  ا مــن 
نمی‌ترســم و حرفــم را می‌زنــم. 
چراغــی کــه بــه خانه رواســت، به 

مســجد حــرام اســت. 
چــرا مدیریــت آکادمــی یــا ســایر 
پســت‌های باشــگاه در اختیــار 
کســانی اســت کــه مجموعــا 3 
ســال بــرای پرســپولیس زحمــت 
و  مــن  ل  مثــا ا ند؟  نکشــیده‌ا
محرمــی و ده‌هــا پرسپولیســی 
دیگــر خانه‌نشــین شــدیم امــا 
دیدیــم کــه چــه کســانی پســت 
بــی  قــات،  تفا ا یــن  ا گرفتنــد. 
احترامی به پیشکســوتان واقعی 

ســت.  ا

مربــوط بــه دربی بود که بعد از آن برنامه، گفتند هر دو نفر آنجا دچار کرونا شــدند. 
مهــرداد زنــگ زد و دعوتم کرد امــا گفتم یکبار در یــک برنامه دیگر مــرا دعوت کرد 
و حرف‌هایــی زدم که شــر شــد. هر جا مجری باشــی، نمی‌آیم. بعد علــی رفت و این 
داســتان‌ها اتفاق افتاد. روزهای اول که مهرداد بســتری بــود، مدام با هم صحبت 
می‌کردیم. چند روز گذشــت و خبرها در مورد بیماری او تلخ‌تر شــد تا اینکه شبکه 
خبــر زیرنویــس کــرد مهرداد فوت شــد. من تــا آن روز جلوی بچه‌هایــم گریه نکرده 
بــودم اما یکدفعه اشــک از چشــمم ســرازیر شــد. دخترم گفــت: »بابا از چشــمات 
آب میــاد« بــرای اینکه  آنها را ناراحت نکنــم، رفتم توی اتاق و آنجــا بود که خودم را 
رها کردم. شــاید باورتان نشــود، یک هفته خودم را داخل اتــاق حبس کرده بودم. 
رک بگویــم، اصــا فکــرش را نمی‌کــردم بیمــاری علــی تــا آن حــد جــدی باشــد. 
آن روزهــا آن قــدر اشــک ریختــم کــه دختــرم تــا چنــد مــاه از مــن می‌پرســید: 
»چــرا دوســتت مـُـرد، گریــه کــردی؟ خیلــی دوســتش داشــتی؟« هنــوز هــم بــاور 
نــدارم کــه علــی رفتــه باشــد. خیلی‌هــا گفتنــد چــرا علــی رفــت، ســر و کلــه‌ات 
 در بیمارســتان پیــدا نشــد امــا بــه آنهــا می‌گویــم علــی و مهــرداد از نظــر شــما 

رفته‌اند. 
مــن فکــر می‌کنــم هــر دو نفــر زنــده و ســالم هســتند امــا گرفتــار زندگی خودشــان 
شــده‌اند و حال و احوالی از من نمی‌پرســند. هنوز هم در مناســبت‌های مذهبی و 
عیــد نــوروز برای هــر دو نفر پیامک می‌فرســتم. مــرگ یعنی چی؟ هنــوز حتی یکبار 
ســر خاک‌شــان نرفتــم و هرگز نمــی‌روم. هر کســی هر طــور دوســت دارد، در مورد 

من فکــر کند. 

من باید دستیار می شدم نه مطهری 
حرف‌های من احساســی اســت، حرفه‌ای نیســت اما بدانید که در کشــور ما، همه 
چیــز احساســی اســت. بی‌اعتنایــی مدیــران باشــگاه پرســپولیس برای مــن ضربه 
بزرگــی اســت. من با یحیــی گل‌محمــدی کلاس مربیگــری را تمام کــردم و اگر قرار 
اســت یــک نفــر دســتیارش شــود، مــن باید باشــم نــه حمید مطهــری کــه مجموعا 
شــش ماه در پرسپولیس بود و به خاطر مصدومیت کمرش همیشه روی نیمکت 
بــود. اتفاقا من جدا از ســابقه طولانی بازی در پرســپولیس، بازی ملی هم داشــتم 
کــه امثــال مطهــری نداشــتند. هر کلاســی کــه در ایــران برگزار شــد، رفتــم و حمید 
هــم بــود. هــر چیزی کــه او بلد اســت، من هم بلــدم. نمی‌گویــم مطهــری آدم بدی 
اســت، این رویه را غلط می‌دانم. اگر من هم مربی شــوم، دانشم را به روز می‌کنم، 
کلاس‌های بیشــتری مــی‌روم و مطالعــه می‌کنم امــا الان که بیکار هســتم، کلاس 

مربی‌گــری چــه گــره‌ای از زندگیم بــاز می‌کند؟

درخشان 6 تا بنز دارد!
علــی پرویــن شــرکت پیشکســوتان را راه انداخــت و گفتنــد به همه پیشکســوتان، 
ماهــی یــک میلیون تومــان می‌دهیم. بــه آنها گفتــم یعنی جلیل آزدم یــک میلیون 
بگیــرد، مجتبــی محرمــی، ناصــر محمدخانــی و بهــروز رهبری‌فر هم یــک میلیون؟ 
مگــر صدقــه اســت؟ بــه نظــرم محرمــی بایــد 10 میلیــون بگیــرد، مــن 2 میلیــون. 
ایــن برنامه‌ریــزی، بی‌حرمتــی بــه همــه پیشکســوتان بود. بعــد هم فهمیــدم همه 
پیشکســوتان ماهی یک میلیــون تومان می‌گیرند اما علی پرویــن 30 میلیون! این 
مســائل را گفتم و مرا از شــرکت پیشکسوتان بیرون انداختند! مگر حرف بدی زده 
بودم؟ مگر علی پروین هم پیشکســوت باشــگاه نبود؟ حمید درخشــان 6 تا بنز در 
خانــه‌اش دارد، چــرا او باید یک میلیون بگیرد و مجتبــی محرمی هم یک میلیون؟ 
مهــدی تارتــار آن زمــان ســرمربی پارس‌جنوبی جــم بود و از شــرکت پیشکســوتان 
ماهی یک میلیون می‌گرفت اما پیشکســوتی که هیچ کاری نداشــت، دقیقاً همان 

رقــم را دریافــت می‌کرد. 
مــن بــه ایــن مســائل اعتــراض داشــتم و زیر بــار حــرف زور نمــی‌روم. به جــای آنکه 

حرفــم را بپذیرنــد، مــرا کنــار می‌‎گذارند. 

سطح لیگ افتضاح بود
روی هــم رفتــه، فکــر کنم ســه یا چهار بــازی از لیــگ بیســتم را دیــدم. حقیقتش را 
بخواهیــد، از فوتبــال بــدم آمده اســت. یکســری اتفاقــات افتــاده که بــا ادامه این 
رونــد، بــه نظر مــن همه چیــز بدتر هم می‌شــود. در یــک کلام بگویــم، افتضاحیم، 
افتضــاح! بهترین بازی ســال ما، دربی اســت. کوچک‌ترین خلاقیتــی در دربی‌های 
فصل قبل دیدید؟ حتی یک دعوا یا هیجان درســت و حســابی هم نداشــت. زمان 

مــا یکســری چهره‌ها، فوتبــال را جــذاب می‌کردند. 
مثــاً فیروز کریمــی، اکبر میثاقیــان، فرهاد کاظمــی، احمد عابــدزاده، علی پروین، 
مجیــد نامجومطلــق، مجتبــی محرمی، علی کریمــی، علی انصاریــان و... الان لیگ 
ایــران غیر از کلی ســر و صــدای نقل و انتقالاتی، چه دســتاورد یــا هیجانی دارد؟ به 

اختصاصی ایران ورزشی
گفت‌وگو 8

هیچ‌وقت سر خاک مهرداد و علی نرفتم و نمی‌روم

سه‌شنبه  14 تیر 1401     سال بیست و ششم  شماره 7074

سلاطین فوتبالیستهای جوکر رفته اند
آنهایــی کــه بایــد وارد جوکر می‌شــدند، دیگر نیســتند. از بیــن فوتبالی‌هــا، مهرداد 
میناونــد و علــی انصاریــان می‌توانســتند بــه ایــن برنامه برونــد و محــور اصلی همه 
شــوخی‌ها باشند. مطمئن باشــید این دو نفر در جوکر »قیامت« به پا می‌کردند. با 
این حال، می‌توانســتند چند فوتبالیست هم دعوت کنند که جوکر جذاب‌تر شود. 
برنامــه شــام ایرانی را یادتــان می‌آید. هنوز وقتی آن قســمت کــه انصاریان و حامد 

آهنگــی بــه همراه جواد هاشــمی و بازیگر لبنانــی را می‌بینم، از تــه دل می‌خندم. 

پیشنهاد استقلال به من 120 میلیون بود
مهــدی بــا 100 میلیــون تومان به اســتقلال رفــت و چند روز بعد، باشــگاه اســتقلال 
بــه مــن پیشــنهاد 120 میلیــون تومانــی داد. اهــل ادا و اصــول نیســتم کــه فخــر 
بفروشــم یــا شــوآف کنم اما بــه آنهــا گفتــم پرســپولیس را دوســت دارم و می‌مانم. 
علــی نظری‌جویبــاری زنــده و شــاهد اســت. حتــی در یــک کافی‌شــاپ در خیابــان 

خواجه‌انصــاری قــرار گذاشــتیم و حــرف زدیــم.
دقیقــا 13 میلیــون تومــان کــه 4 میلیــون دادنــد و 9 میلیونــش آب رفــت. خیلی‌ها 
از مــن می‌پرســند چــرا هاشمی‌نســب بایــد آن همه ملک و املاک داشــته باشــد و 
تــو هنــوز اجاره‌نشــین باشــی اما جوابش مشــخص اســت. مهــدی رفــت، پولش را 
هــم گرفــت و نــوش جانش امــا من ماندم. خدا شــاهد اســت که همــان 4 میلیون 
تومــان را قســطی پرداخــت کردند. به بازیکنــان چک‌های 200 تا 500 هــزار تومانی 
می‌دادند. مثلا کل چک‌ها می‌شــد 50 میلیــون تومان؛ محمود خوردبین می‌گفت 
فــردا صبح 30 میلیون تومان وارد حســاب باشــگاه می‌شــود. طبیعتا هر کســی که 
زودتــر بــه بانــک می‌رفــت، زودتر پــول می‌گرفــت. آن زمــان، به این شــکل بــود که 
یــا بایــد همــان روز پــول می‌گرفتــی، یا قید پــول را مــی‌زدی. یکبــار ســاعت 6 صبح 
رفتــم بانــک که نفر اول باشــم، دیــدم وحید قلیــچ روی قفل بانک خوابیــده! وقتی 

کارمنــدان بانــک آمدند، بازیکنان پرســپولیس کرکــره بانــک را دادند بالا!
فکــر می‌کنــم مبلــغ آخریــن قــراردادم 18 میلیــون تومــان، زمــان محمدحســن 
انصاری‌فــرد بــود که تا امروز هم تســویه نشــد. چک‌هایی که به مــن دادند، فردی 
بــه اســم تمدن‌یــزدی کشــید اما پاس نشــد. تــازه آن چک‌ها هــم به صــورت امانی 
بــه ما داده شــد. خودتــان بگویید نــام این مدل قرارداد بســتن، چیســت؟ خیانت 

نیســت؟

یک نفر با من تماس نداشت 
پــاول نــدود اهــل کشــور چک اســت اما باشــگاه یوونتــوس بــه او پســت داد. چرا؟ 
چــون تمــام زندگــی نــدود صــرف بــازی و افتخارآفرینــی در یوونتــوس بــود. آنهــا از 
باشــگاه کالیــاری یــا فیورنتینا کســی را نیاوردند کــه در یوونتوس حکــم بدهند زیرا 
می‌دانســتند حــق ندود اســت که کار کنــد؛ ندود بــوده که جوانــی و زندگی خودش 
را در یوونتوس گذاشــته اســت. اروپایی‌ها قدردان تلاش پیشکســوتان خودشــان 
هســتند. مگر پرســپولیس چند بهروز ر هبری‌فرد داشت؟ چند بازیکن داشت که 
15 ســال در ایــن تیم، فیکس بــازی کردند؟ همــه می‌گویند فوتبال حرفه‌ای شــده 
اما جایی که باشــگاه‌های حرفه‌ای دنیا، به پیشکسوتان خودشان پست می‌دهند 
را نمی‌بیننــد. عمــر و جوانــی مــن در پرســپولیس گذشــت و بیــش از صدبــار تلاش 
کردم تا صداقتم را به باشــگاه پرســپولیس ثابت کنم. انواع و اقســام پیشــنهادات 
را داشــتم. عابدینی هر وقت مرا می‌دید، می‌گفت از قطر، قزاقســتان، ازبکســتان 
و... دعوتنامــه داری. مــن می‌گفتــم می‌خواهــم در همین پرســپولیس بمانم. این 
شــد جواب صداقــت من که حتــی در هیچ یک از مراســم‌ها مرا دعــوت نمی‌کنند. 

انــگار نــه انگار 15 ســال پیراهن ایــن تیم را به تن داشــتم.
 بــه مــن می‌گویند خودت بایــد بروی و از باشــگاه پســت بگیری اما چرا باید کســی 
را التمــاس کنــم؟ بعــد از 14، 15 ســال، مــا را از پرســپولیس اخــراج کردنــد. کجــای 
دنیــا ســراغ داریــد که یــک بازیکن را بعــد از این همه ســال فعالیت، اخــراج کنند؟ 
بعد هم رفتیم باشــگاه، نگهبان باشــگاه گفت انصاری‌فرد به ما دســتور داده چند 
نفــر را راه ندهیــم؛ یکی از آنها، شــما هســتید. از داود فنایی بپرســید. نام او هم در 
آن لیســت بــود. حــالا می‌بینــم دو نفر که پیشکســوت باشــگاه‌های دیگر هســتند 
و دو، ســه ســال آخــر فوتبال‌شــان بــه پرســپولیس آمدند، بر ســر پســت گرفتن در 
ایــن باشــگاه دعــوا می‌کنند، ناراحــت و عصبانی می‌شــوم. این همــه مدیرعامل به 
باشــگاه پرســپولیس آمد و رفت، یک نفر از آنها تماس نگرفت که حال مرا بپرسد. 

چــه فوتبالی  و چــه غیرفوتبالی.

علی و مهرداد رفتند، خیلی تنها شدم
خیلــی تنها شــدم. آخرین برنامــه‌ای که مهــرداد و علی با هم در آن شــرکت کردند، 

یکســری کاراکترهــا در فوتبــال هســتند کــه می‌تــوان بــا آنهــا ســاعت‌ها در مــورد فوتبال و 

حواشــی صحبــت کــرد و لــذت بــرد. یکــی از آن چهره‌هــا، بهــروز رهبری‌فــر اســت. کاپیتان 

باســابقه پرســپولیس که به قول خودش، بی‌اعتنایی‌ها باعث آزارش بوده و ســبب شــده 

تــا بــرود در خانــه همســایه بنشــیند و بازیگر شــود. عصر جمعه گذشــته با بهــروز به گپ و 

گفت نشســتیم و از صحبت‌هایش لذت بردیم. بهروز کلی حرف ناگفته و درددل داشــت 

کــه ماحصل آن، انتشــار این مصاحبه اســت.  

رهبری‌فــر از ســر فیلــم بــرداری به ایران ورزشــی آمــد و با لباس‌های مخصــوص فیلم قمر 
در عقــرب مهمان ما شــد. 


